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  چند روزي در جهان شعر
 

۱ رستم وهاب
 

  
 تقريباً از يك سال قبل از سوي مسئولين محترم رايزني فرهنگي جمهوري 

ي انگليسي  اسلامي ايران در تاجيكستان چند شعري به حروف فارسي و ترجمه
سي دسترس نبود، بياضي از اشعار گوناگون ي انگلي چون ترجمه. درخواست شد

بايست، منتظر پاسخ ماند، اگرچه به صراحت معلوم نبود كه  پيشنهاد گرديد و مي
نويسد  در هر حالي آن كه شعر مي. اين اشعار به چه مناسبتي درخواست شده است
اي كه آن  نويسد، بخصوص خواننده و ادعاي شاعري دارد شعر را براي خواننده مي

اي است كه در برابر آن جوهر  اين الفبا آيينه.  را به الفباي نياكان هم بخواندشعر
  .گردد شعر تاجيكي يا خود فارسي و مقدار آن پديدار مي

اي از اشعار پيشنهادي براي عرضه كردن در  خيلي ديرتر معلوم گرديد كه پاره
م گرديد كه همچنين معلو. پذيرفته شده است» شعر جهان و ايران«نخستين انجمن 

هايي در شعر معاصر  اين انتخاب به خاطر آن نيز بوده است كه مؤلف بررسي
. ي جريان شعر معاصر تاجيك نيز ابراز نظر نمايد تواند در باره تاجيك دارد و مي

                                                   
1
    شاعر، نويسنده و عضو هيئت علمي دانشگاه ملي تاجيكستان دكتراي ادبيات،  
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ي انجمن به دست رسيد، ديدم كه  اين نكته تسلاي خاطر گرديد و چون برنامه
در آن فصلي به بازديد از پايگاه معراج به خصوص كه .  كننده است بسيار تشويق

ها  ديده شهر شيراز مخصوص شده كه سال ي حافظ ملكوتي و سعدي جهان عارفانه
  .باز آرزوي زيارت اين سرزمين نوراني را داشتم

 آوريل ۱۷ روز ۱۶ساعت » شاعران جهان و ايران«ي نخستين انجمن  افتتاحيه
م ابوعبداالله رودكي بر آن نهاده شده تهران، كه نا» وحدت«در كاخ ]  فروردين۲۸[

است با حضور رييس جمهور و ديگر مسئولين فرهنگي و ادبي جمهوري اسلامي 
 كشور جهان و تعداد زيادي از شاعران ۳۸ نفر شاعران از ۵۱ايران، با شركت 

ي  به سبب تأخير در سفر در لحظات پاياني اين جلسه. سراسر ايران برگزار گرديد
كنندگان، چه داخلي و چه  شد كه شركت حل رسيديم، ولي مشاهده ميافتتاحي، به م

اند و آن  نژاد قرار گرفته خارجي شديداً تحت تأثير سخنراني رييس جمهور احمدي
متن سخنراني . كردند را يك سخنراني كاملاً دانشمندانه و حتّي شاعرانه توصيف مي

با وجود اختصار اين حقيقت رساند،  كه البتّه چون هميشه نمادي از اصل آن را مي
نژاد، كه سخنراني خود را از اشعار  جناب محمود احمدي. نمود را ثابت مي

الشّعرا رودكي حسن مطلع بربسته بود، بر رسالت والاي سخنور در دنياي معاصر  آدم
ي اول  اي داشت كه براي سخنوران از سوي يك رهبر رده كننده تأكيدات هدايت

نژاد نسبت  تصميم محمود احمدي. اد بر اهميت كار خود بودمايه خوشحالي و اعتم
 معاون رياست جمهوري مخصوص به شعر و ادبيات كه در اين  نفر به تعيين يك

ي  هاي رشد و توسعه هاي ايشان و جديت برنامه جلسه اعلام گرديد، صداقت گفته
  .نمود ادبيات را ثابت مي

ي ملّي  كتابخانه. ي ملّي بود تابخانهي انجمن در ك  برنامه شامگاه آن روز ادامه
از مهمترين مؤسسات كشور به شمار . اي برخوردار است ايران از ارج و احترام ويژه

هاي آن، آثار مهم محفوظ، آشنا  جا مهمانان با نظام كتابخانه، بخش  در اين. رود مي
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في هاي خود را هديه كردند و مختصر هداياي خود را معر شدند و برخي هم كتاب
حده  هاي عل شد كه شاعران به طور طبيعي به گروه جا مشاهده مي در اين. نمودند

تقسيم شده، محافل خود را تشكيل داده بودند و مهمانان از كشورهاي ] جداگانه[
هاي خودمختار فدراسيون  يكي از جمهوري[شوروي سابق، روسيه، قلمقستان 

محفل خود را داشتند و از ... زستان، ارمنستان، آذربايجان، قزاقستان، قرقي]روسيه
ها بايد در  گفتند كه چنين انجمن كردند و مي اديبان آشناي خود از يكديگر سؤال مي

. كردند ي شوروي سابق هم احيا گردد و از اين ابتكار ايران تقدير مي محدوده
ي روسيه شاعر و مترجم معروف ميخائيل سينلنيكاو يك يك از اديبان  نماينده

كرد، و بخصوص از استادان شعر تاجيك مؤمن قناعت، لايق  پرسي مي حالتاجيك 
كه مرحوم را بهترين دوست خود (االله  االله فيض شيرعلي، بازار صابر، حبيب

هاي خود را، كه  ي ترجمه نمود و مجموعه با صميميت يادآوري مي) خواند مي
. كرد رفي ميدهد، مع اشعار اين شاعران تاجيك بخش مهمي از آن را تشكيل مي

ام و خيلي آرزو دارم كه باز  گفت طبيعتي را به زيبايي طبيعت تاجيكستان نديده مي
  ...جا بروم فرصتي دست دهد تا به آن

مجلس شعرخواني در دانشگاه تهران ]  فروردين۲۹[ آوريل ۱۸صبح روز 
ان چند تن از مهمانان و شاعران ايراني در حضور استادان و دانشجوي. برگزار گرديد
مثلاً (رسم اين بود كه هر شاعري نخست به زبان مادري خود . شعر خواندند

ي آن و يا  كرد و بعد ترجمه شعرش را قرائت مي...) يي يوناني، چيني، عربي، مالا
. پذير نيست  شعر واقعاً ترجمه. اي بود تدبير زيركانه. خواندند اي از آن را مي پاره

هاي ناآشنا طوري  دم اشعار شاعران را به زبانمر. موسيقي زبان شعر جان شعر است
شود كه موسيقي زبان  احساس مي. فهمند دادند كه گويا آن را كاملاً مي گوش مي

همدلي از همزباني «: گفت دانشجويي با رفيق پهلويش مي. كند شعر آن را بازگو مي
  . »ي شاعران يكي است زبان همه«: گفت و او در پاسخ مي» بهتر است
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اي  پنجره«يكي . ي تازه نشر را تقديم كردند ان اين جلسه دو مجموعهدر پاي
، عبارت از اشعار شاعران مهمان انجمن به دو زبان فارسي و »به شعر جهان

ترين  حاوي اشعار معروف» باغ شعر ايران«اي ديگر با نام  انگليسي، و مجموعه
مشتري زياد دارد، چون هميشه بياض شعر . شاعران معاصر ايران به زبان انگليسي

ي يك شاعر، هر قدر تلاش كرديم، نتوانستيم بيش از دو نسخه به دست  تا مجموعه
ولي آن . معلوم گرديد كه متن انگليسي شعر چرا درخواست شده است. بياريم

ي  اشعاري كه ترجمه نداشته از سوي دكتر مهوش غلامي ترجمه شده و ترجمه
عه، دبير همايش شاعر ايران موسي بيدج فارسي اشعار عربي را مصنّف اين مجمو

  .انجام داده است
در دانشگاه شاعر جواني از ايران معرفي شد كه گويا در شعر امروز خيلي 

به خصوص يك شعر او مورد تحسين قرار گرفت كه . ي جوايز است موفق و برنده
 او همه روز«: گفت ي معلولي سروده بود، و از جمله تقريباً چنين مي در باره

نشيند و   رود، مي نشيند و راه مي  رود، مي نشيند و راه مي  رود، مي نشيند و راه مي  مي
اينك شما ... نشيند و   رود، مي نشيند و راه مي  رود، مي نشيند و راه مي  رود، مي راه مي

  .بلي جالب است. »خسته شديد، پس او چه طور خسته نشود؟
   

   خاك آدم از زمين اصفهان است
   

ي استاد بازار صابر را موقعي به ياد آوردم   آپولينر در ترجمهگيوم مصرع اين
ي نظم  شديم، و مشاهده كه از فرودگاه با اتوبوس وارد شهر زيباي اصفهان مي

كرد و از  اش با رنگ گوناگون طبيعي خاك، بيننده را مجذوب مي بناهاي خشتي
ايشان گفت خودش در . ميخائيل سينلنيكاو، متن روسي اين شعر را سؤال كردم

ي اصفهان شعري دارد و مايل است آن را در مجلس اصفهان، كه نوبت  باره
فرصتي بود . ي فارسي ندارد اش هست قرائت كند، ولي متأسفانه ترجمه شعرخواني
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ي شعر تاجيكي جبران كنيم و آن شعر را  كه سر مويي زحمات ايشان را در ترجمه
شعر در وصف مينياتورهاي استادان . كرديمي آزاد  تا رسيدن به محل ترجمه

اند، بسا  قدرت و شكوه گذران جاويدانه«اصفهاني است كه برخلاف هر نوع 
ها در برابر حوادث  ها از اعتبار افتاده، اما اين پرده ها از هم پاشيده، بسا سكّه سلاله

. »يگرندجا كه شير و گوزن جاويدانه گرفتار يكد آن. اند روزگار حتّي رنگ نباخته
شكار [شكرد  هاي معروف مينياتور، كه شير گوزن را مي منظور يكي از سوژه(

اين شاعر بسيار متواضع . اين شعر پس از قرائت خيلي خوب پذيرفته شد]). كند مي
در . كرد و خاكسار خيلي خوشحال شده بود و صميمانه از ما ابراز سپاسگزاري مي

ا مضمون شعر خوب شما را فارسي كرديم، پاسخ گفتيم، ما كار خاصي نكرديم، تنه
  .و واقعاً هم چنين بود

در سرتاسر برنامه معلوم بود كه استانداري اصفهان كمال همت و كوشش را 
محل . به خرج داده، تا سهم خود را در انجمن شاعران جهان به نوع احسن بگذارد

د كه از طبقات رود انتخاب شده بو واقع در كنار زاينده» كوثر«اقامت هتل معاصر 
ي دلكش اين رود زيبا، سواحل خرّم آن و سي وسه پل تاريخي  بالاي آن منظره

ي  ي سوم از پنجره از كنار ميز رستوران در طبقه. كرد چون آثار هنري، نظرربايي مي
برداشتم، صداي خبرنگاري شنيده شد كه نام  رود را عكس مي باز نماي ديدني زاينده

گفت، چه قدر ديگر بايد عكس  خواند و مي ن ميمرا از كارت شخصي انجم
زمان اين صحبت را شروع كرد به ثبت  رود را با خود ببريد؟ و هم بگيريد، تا زاينده

يادآوري نمود و گفت كه اين سرود، كه » زند باران به شيشه مي«كردن و از سرود 
؟ شاعرش جا بسيار شهرت دارد دانم كه مال شاعر تاجيك است، در اين قدر مي اين

شاد لايق شيرعلي است و ايشان اشعار خيلي بهتر از  كيست؟ گفتم شعر استاد روان
رود  يادآوري شد و در ساحل زاينده»» شاهنامه«الهام از «ي  از سلسله. اين هم دارد

اين خواهر خبرنگار از . از شعر استاد مؤمن قناعت با اين نام يادآوري و قرائت شد



 

 

 

 

 

 

 

۱۲۱ 


ن 

ستا
تاب

 و 
هار

  ب
۱۳

۸۹
   

  
ج

ي  
نگ

ره
ي ف

يزن
 را

مه
لنا

فص
. ا. 

ان
ست

يگ
اج

ر ت
 د

ان
ير

ا
  

۲۶ -۲۷  

كرد كه اين  زد و تأكيد مي د و به همكارانش زنگ ميي خود خوشحال بو مصاحبه
است را به طور كامل تنظيم و ساعت پخشش را  اشعار و آنچه از بنده نمونه گرفته

اين را حالا بگذاريد كه : گفت.  آپولينر يادآوري شدگيومباز از شعر . اعلام كنند
ديگران مجال كنند كه به  ها بدون اين هم آن قدر وصف شهر خود را مي اصفهاني

  .دهند نمي
. به آراستگي تمام برگزار گرديد» فرشچيان«مجلس شعر اصفهان در تالار 

از ادبيات . شناختم مي» جام جم«هاي ادبي تلويزيون  مجري برنامه را از روي برنامه
ايران و جهان آگاهي خوب دارد و به زبان انگليسي هم بسيار متين و روان صحبت 

جا صحنه را براي نواربرداري بسيار زيبا آرايش  در اين» م جمجا«تلويزيون . كند مي
شدند، با صداي موسيقي مطنطن و تابش  داده بود و شاعراني كه به منبر خوانده مي

اين وضع در شاعران تأثير كرده بود و با الهام شعر . شدند نورافكن معرفي مي
  .آمد گفت نان خوشاستاندار اصفهان هم صحبت ادبي كرد و به مهما. خواندند مي

  

 يك وقت ديدم كه شاعر مسن اندونزيايي مطاري عبد الهادي حين قرائت 
همه . شد صداي دست زدنش در تالار پخش مي. كوبد ي منبر دست مي شعر بر تخته

. ي شعرش را خواندند، به وي حق داديم كه ترجمه بعد از آن. ساكت و حيران بودند
كنند، بر  هاي ترا يك يك خاموش مي ي، چراغاي خداوند، تو چه تنهاي«: گفت مي

اين پاره از مثنوي به . »!ي تويم در اين تاريكستان من بنگر، من يك چراغ افروخته
  : ياد آمد

   آتش از آهن جهيد ي هبس ستار  
  . وين دل سوزنده پذ رفت و كشيد  
  ليك در خلوت يكي دزدي نهان   
  . نهد انگشت بر استارگان مي  
  رگان را يك به يك، كُشد استا مي  
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  .تا كه نفروزد چراغي از فلك  
دانم آن شاعر اندونزياي اين شعر مولانا را شنيده است يا نه، اما هرآيينه  نمي

  .اين درد مولانا را در جان خود دريافته است
در آخر مجلس، گروه موسيقي سنتي هنرنمايي كرد و در پايان برنامه شعر 

ند و ديدم كه شاعر پاكستاني، سعيد اختر، پيرمردي محمد اقبال لاهوري را خواند
اي  دانست و مجموعه ي پارسايانه داشت و زبان فارسي هم مي كه ظاهر بسيار پاكيزه

  :خواند آواز شده مي شعر فارسي هم دارد، با اين گروه موسيقي هم
  از هند و سمرقند و عراق و همدان خيز، 

    .زاز خواب گران، خواب گران، خواب گران خي
در ميان صحنه .  ضيافت آن شام هم بسيار باشكوه و فرهنگي برگزار شد

ي  سازد صحنه خوان با لباسي كه حكيم فردوسي را در نظر مجسم مي قوال شاهنامه
هاي  نبرد رستم و سهراب را بسيار مؤثر اجرا كرد و چند مدت ديگر صحنه

  .عكسبرداري مهمانان را با حضور خود تزيين نمود
در راه هر كسي ابياتي . ه زيارت آرامگاه صائب اصفهاني راهي شديمصبح ب
غزل سبك صائب، سبك هندي همين فضيلت را دارد كه هر . خواند از صائب مي

شاعر . ي ذهن و زاد سفر شود تواند توشه  هم يك اثر است و ميتنهاييبيت به 
  :خواند پاكستاني سعيد اختر مي

  ،شكند قدر شعر را صائب دو چيز مي
  .شناس تحسين ناشناس و سكوت سخن

آري، معلوم است كه محيط ادب فارسي در پاكستان امروز خيلي محدود 
چه رسد به بررسي . باقي مانده و شعر فارسي در آن سامان شايد كمتر خواننده دارد

گو  كتاب فارسي اما تنها همين كه ولو يك شاعر صاحب. و ارزيابي شعر فارسي
شود، ارزش والاي اين برنامه را تأمين  اي مي چنين برنامههست، و آثارش وارد 
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  .كند مي
ي خوب تاريخ و فرهنگ و  مترجم خاص استاندار اصفهان، همچنين داننده

كرد، بر سر  ادب كه در قسمت اصفهان هيئت را تا آخر همراهي و راهنمايي مي
سنگ  شده را روي  هاي تقديم تربت صائب صحبت مفصلي آراست و مهمانان گل

] جويي[اين سنگ مزار ويژگي داشت كه در ميانش ناوي . مزار صائب گذاشتند
هاي معطر صدبرگ نثارشده  تراشيده بودند پر از آب مصفّا، و اين نما همراه با گل

در صحن پيش مزار هم گلستان مصفّايي . ي زيبايي را به هم رسانده بود منظره
  .اند اشتهي صائب را گذ پيكره ساخته و بر سر آن نيم

ي  ي ابنيه  مجموعه-پس از اداي مراسم زيارت صائب هيئت عازم ميدان امام
هاي تاريخي از نظر  ي ساختمان اين مجموعه.   شد-تاريخي دوران صفوي اصفهان 

در . هاي تاريخي سمرقند خيلي شباهت دارد سبك معماري و ميناكاري به ساختمان
را ديدم كه با ] و دكتري[اسي ارشد ي كارشن اين مرحله بعضي دانشجويان دوره

كردند و در اين فضا  صميميت از تاجيكستان و استادان راهنماي خود يادآوري مي
داد كه ديگر روابط علمي و فرهنگي ايران و تاجيكستان  چنين احساسي دست مي

  .به سطحي رسيده است كه چند سال پيش غير قابل تصور بود
 تحت تأثير مشاهدات  مهمانان زيادچوندر بازگشت از اين محل بازديد، 

زدند و مترجم راهنما چون ديد سخنش شنيده   بودند با يكديگر بلند حرف ميخود
  :ارزد شود، بيتي را از مولانا قرائت كرد كه يك كتاب مي نمي



  خاموشي بحر است و گفتن همچو جو
  جويد تو را جو را مجو  بحر مي

  

شود در اين ترجمه تجنيس  دانم، آيا مي نمي. و آناً به انگليسي ترجمه كرد
ي اين شعر است داد يا نه، ولي به محض شنيدن  جوي و جستن را كه هسته
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  .كوبي كردند و معلوم بود، كه خوششان آمده است ي آن، مهمانان كف ترجمه
  

  ...  ولي شيراز ما
   

. بودهاي انجمن شعر جهان و ايران در شيراز در نظر گرفته شده   برنامه ادامه
آن قرار داشتم و سفر  ي سفر به شيراز آرزوي ديريني بود كه من اكنون در آستانه

زبان «آوردم كه آنگاه براي شركت در سمپوزيوم   سال پيش را به ياد مي۲۰تقريباً 
به تهران آمده بوديم و در بخش فرهنگي سفر، انتخاب را به ما »  زبان علم-فارسي

يكي از همراهان ما . يكي بايد انتخاب شود. صفهانيا شيراز، يا ا: گذاشته بودند
  :خواجه چون هميشه آماده بود ديوان حافظ را به فال باز كرد و پاسخ 

  اگر چه زندرود آب حيات است،
  .ولي شيراز ما از اصفهان به

. الغيب كامل است و هيچ گاه ستايش او با نكوهش همراه نيست سخن لسان 
هر دو مورد محبت . ان افتخار داشته باشد و هم شيرازتواند هم اصفه از اين بيت مي

ستايد اين  مي) كه بارها ستوده(كه زندرود را  و افتخار حافظ است، اما پس از آن
بوم آن قدر كه هر  و امروز به اين پاك. قدر حق دارد كه به زادگاه خود فخر كند

اي كه  اشعار سره. كند كند، به همان حد هر اصفهاني هم فخر مي شيرازي فخر مي
شاعران اصفهاني در وصف شيراز و حافظ و سعدي در آن مجلس شعر قرائت 

اما آن بار با دلايلي، . اين احساس آموزنده است. كردند گوياي اين حقيقت است
  .زيارت تربت حافظ و سعدي ميسر نشده بود

ه زبان ك المللي به نام شهيد بهشتي اصفهان يك شاعر عرب در فرودگاه بين
ي قزاقستان شاعر قُميسبايف  رسيد از من خواست از نماينده خيلي مطلع به نظر مي

] بسيار عالي[جنابي  يف شعر عالي داند كه جمبول جابا ايتيگن بپرسم كه آيا او مي
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شاعر قزاق گفت كه از اين شعر خبر دارد، ) ص(دارد در وصف پيامبر اكرم محمد
ن خبر براي من جالب بود و لازم دانستم در اين اي. ولي متن آن را در اختيار ندارد

  .جا ثبت شود، تا فرصتي دست دهد كه اين شعر را پيدا كنيم
شديم، احساسي برايم  زماني كه از فرودگاه شيراز سوار اتوبوس وارد شهر مي

دست داد كه نظيرش را چند سال پيش حين ورود به خاك انديجان در يك سفر از 
براي ورود از شمال قرقيزستان به ولايت . ان آزموده بودمشمال به جنوب قرقيزست

رو  داخل سبك. گذشت] ازبكستان[جلال آباد اين جمهوري، بايد از خاك انديجان 
شد، و من يكباره احساس كردم كه در  طوري بود كه بيرون مشاهده نمي] خودرو[

از راننده . ام، مثل آن كه در تاجيكستان باشم يك فضاي كاملاً آشنا وارد شده
  .انديجان: در كجاييم؟ گفت: پرسيدم

كردم كه خبرنگار  مشاهده مي. شيراز هم چنين محيط و فضايي داشت
 تاجيكستاني مقيم مشهد، نيز با هيجان  محمد سعيدزاده نار» صداي خراسان«راديوي 

اي، . ي قرآن نزديك شديم ، به دروازه]اينك[اَنه «: گويد نگرد و مي به بيرون مي
  .» بتوانيم كه اين محل را ببينيم، بسيار ديدني استكاش

ي خود گرفته كه عبارت از خاك زردرنگ  هايي در حلقه اطراف شيراز را تپه
گاهي تراشيده، براي  كني در دست هاي ورق ورق است كه گمان مي سنگ و تخته

هايش به سوي  ساخته انگشت اشارت طبيعت با اين نيم. ساختمان ذخيره شده است
  .كند ارات تخت جمشيد دلالت ميعم

 زرد و خاكي  تابش زمرّدگون درختان شاداب شيراز در برخورد با اين حاشيه
ي درختانش  هايي كه هميشه گويا از شيره رسد و نارنج تر به نظر مي مراتب رنگين به

بندد، اين تناسب زرد و سبز را بر پيكر هر درختي  هاي آن قبه مي تراويده بر شاخه
شود كه نظيرش را  هاي زيبا و عجيبي مشاهده مي ها و گل درخت. بخشد ميتجسم 

ها و متعلقات آن طوري است  چه اين درختان و چه سازمان. ام در ديگر جا نديده
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كه گويي از ازل تا به ابد همين طور خلق شده و باقي مانده و كسي دست به 
گي در يك آن جاويداني، زند، چون نيازي به اين كار نيست و هم ها نمي اصلاح آن

تغيير قرار گرفته، قديم و جديد را در يك پيكر  گويا در خط استواي تاريخ، بي
همه چيز گويا . شود در هيچ چيزي آثار تصنع و تفنن مشاهده نمي. اند مجسم كرده

ي  خواجه حافظ، كه اگر چه نمونه هاي  مثل غزل. كاملاً طبيعي است و در حد كمال
شهر خيلي . توان مشاهده نمود بخيه صنعت را در متاع آن نميكمال صنعت است، 

  كند كه اين شهري با جمعيت بيش از پنج رسد و كسي فكر نمي خلوت به نظر مي
نيز كه براي دو روز محل اقامت مهمانان قرار » هما«سراي  مهمان. ميلون نفر است

جمشيد را ي تخت  هاي تراشيده داده شده است، با نماي جدي خود سطح سنگ
  .ندارد] اي اضافه[ماند و گويا هيچ چيز زيادي  مي

خواجه حافظ  شام آن روز محل محفل شعرخواني در حافظيه يعني آرامگاه 
وار گرد تربت نوراني حافظ  اهل مجلس پروانه. يا خود باغ حافظ مقرّر شده بود

رئي رنگيني كه هاي نام چراغ. آري، تربت نوراني هم معناً و هم ظاهراً. زدند دور مي
هاي ايوان آرامگاه را تا زير سقف گنبذ چهارگوشه با تابش رنگين خود منور  ستون

گويا يك پاره نور بود با هيئت . كردند، به آرامگاه صورت رؤيايي بخشيده بودند مي
خواجه حافظ به قول بيدل،  گونه كه  آن. پيوست كمان، كه سرش به آسمان مي رنگين

  . آورده و يا يك پاره زمين را آسمان كرده استآسمان را به زمين 
  از آن پيش كو رفت خود بر بهشت،   
  .بهشتي بر اين خاكدان بر بكشت  

هاي هميشه بارور كنار آرامگاه، در فضا پراكنده بود و مشام  عطر نارنج
منبري با تركيب خاص هندسي كنار آرامگاه نهاده بودند و . كرد ها را معطر مي جان

هاي چيده  خواند، تا روي صندلي ي محفل پشت آن قرار گرفته مردم را مي گرداننده
ي برنامه  شده هاي حساب در صحن آرامگاه بنشينند و محفل شروع شود، اما دقيقه
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سنگ مزار حافظ را . شد و مردم گويا از كنار آرامگاه دور شدني نبودند سپري مي
  .رداشتندب بوسيدند و از يكديگر عكس مي كردند، مي لمس مي

كه نوبت شعر خواندنشان به اين قسمت  آخرالامر، محفل شروع شد و كساني
گفتند،  ي عذرآميزي مي همگي مقدمه. از برنامه اتّفاق افتاده بود، حال عجيبي داشتند

الغيب شعر خواندن، به خصوص غزل خواندن، كار  به اين معنا كه در حضور لسان
  :ت به يادم رسيدبيتي به اين مناسب. بسيار سخت است

  شاعر اگر سعدي شيرازي است،
  .بازي است هاي من و تو  بافته

ي قبلي كه در اصفهان اعلان  كردم كه به دليل تغيير برنامه در دل شكر مي
هرچه به . شده بود، نوبت شعر خواندن من به روز ديگر موقوف گذاشته شده است

  :خواندم ياد حافظ از قبل گفته در دل مي
  پيموده شد آن پيمانهافسوس كه 

  دردي نشد دردانه وين درد ز بي
  سوخت؟ كو شمع كه در خلوت حافظ مي

  .پروانه هاي بي ماايم و چراغ
ها نبودم و از غزليات قدسي حافظ هرچه  بنابر اين آن قدر متوجه شعرخواني

خواندن . آري، حافظ را بايد هميشه خواند. گذشت در دل داشتم از خاطرم مي
خواني محمودجان  دوران دانشجوي آنچه از حافظ. ين تفسير حافظ استحافظ بهتر

اما در كنار تربت حافظ . ام ام، از كمتر كتابي به دست آورده واحد برداشت كرده
جا اگر  كردم كه در اين فكر مي. شنوم جا مي ها را از آن كردم كه اين غزل خيال مي

نه بر آن پايه ... شد، يا بر پايهشعري بايد خوانده شود، پس آن بايد شعر حافظ با
يا بايد از شراب غفلت مخمور بود، تا از اين نكته صرف نظر . شعر ميسر نيست

هاي ديگر شعري بياري كه  هايي چون شعر نو، معاصر، مدرن و بهانه بكني و با بهانه
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در فرجام بسياري از اين نوع اشعار ناگاه . از شعر حافظ است» تر تازه«به مثل، 
يني مصرعي يا بيتي به عاريت از حافظ يا شاعر ديگر كلاسيك پيش كشيده ب مي
  .كند شود كه آن شعر را خلاصه يا تعبير و در مجموع تكميل و گاها هم تبرئه مي مي

پرسد كه ديوان  اي، كه ظاهراً اهل شيراز است مي كسي از مرد سالخورده
يوان حافظ داريد؟ وي در شود پيدا كرد، يا شما با خود د جا مي حافظ را از اين

منظور . خيلي پرمعنا است. ما ديوانش را نداريم، خودش را داريم: گويد پاسخ مي
بلكه حافظ حي و زنده است كه در زبان، . ي حافظ نيست اين مرد پيكر آرميده

آبادش جاري است و بسيار محال است كه  فرهنگ و روزگار مردم چون آب ركن
  .ايگزين آن بشودتا ابد الآباد چيز ديگري ج

ام و آن را  ها به نبرد شعر نو و شعر معاصر برنخواسته هرگز بنده با اين حرف
دانم كه  كنم و مي كنم، بلكه بيشتر در اين زمينه كار كردم و كار مي انكار نمي

ها به اين دليل به ميان آمد كه مباحثي از اين  امكانات خيلي زياد دارد، اما اين سخن
شعراي [جا خواندم كه شعر حافظ و ديگر شعراي كلاسيك  نجا و آ دست اين

ي ما چيزي  دانستند، در حالي كه اكثراً اگر شعر نو مي» بيات«شده و  را طي] فاخر
  .دارد آن است كه از اين ادبيات شكوهمند مايه گرفته است

گوييم،  ام كه آنچه ما كلاسيكي و جاويدانه مي بنده به اين نتيجه رسيده
 صداي جويباران چون  چيزيمثلاً،. ه به حد طبيعي بودن رسيده استآثاريست ك

شويم، موسيقي كه  زده نمي شود و هرگز از آن ذوق كه هزاران سال است تكرار مي
نوازد، صداي خوانش مرغان، كه  ها مي هاي درختان، باران بر پشت بام باد در شاخه

ن آن احساس سيري شود و هرگز ما از شنيد صوت تكرار مي هزاران سال يك
آيا اين شگفت انگيز نيست؟ هرگاه از حافظ و تجلاي عرفاني طبيعت در . كنيم نمي

 اين ياد، بر شاخ آن سرو جاويدانه هزارآواي او، راوي  كنم، بر مأذنه اشعار او ياد مي
ي مريد  و ترجمان رازهاي او و گوياترين راوي ادبيات كهن پارسي را كه به گفته
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تواند در حد يك صور خيال باشد،  ي آلماني آنچه در ادبيات غرب مي آگاه او گوته
ترين اساطير ادبي است و تنها در غزليات  ولي در ادب پارسي يكي از برجسته

نوايي كه . بينم خواجه حافظ بيش از صد بار از او ياد شده است، هنوز نواخوان مي 
  .شود هرگز كهنه نمي

  
  يبلبل ز شاخ سرو به گلبانگ پهلو

  خواند دوش درس مقامات معنوي مي
  بيا كه آتش موسي نمود گل: يعني

  .  توحيد بشنوي تا از درخت نكته
     
  خواني  خواني تو اي بلبل؟ همه تكرار مي چه مي  
  خواني  همان يك داستان را هر سحر صد بار مي  
  گيرند  اگر من يك سخن تكرار گويم خرده مي  
  خواني   مي۲گويد كه از پيرار كسي با تو نمي  
  كني از موج آوازت  نييستان را ميستان مي  
  خواني  و از عطار مي» الطيري منطق«رسول   
  داند  نواي باربد را هيچ كس چون تو نمي  
  خواني   مي۳هزاران سال تنها تو همان ادوار  
  بندد   تو رنگ مي همه دارو درخت از نشئه  
  خواني  تو چون منصور هرگه بر فراز دار مي  
  ري بر كج كله خسته، صف مژگان به هم بسته پ  

                                                   
2
  .دو سال پيش از امسال.  

3
  .نت موسيقي.  
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  خواني  سري بر آسمان بالا، قلندروار مي  
  داند كه آيات سليمان است، يا داوود؟  كه مي  
  خواني؟  گويد كه يسنا يا كه گاهانبار مي كه مي  
  ! ترسي كه در گيري؟ تو يك مشت پري آخر، نمي  
  خواني زبان شعله در منقار آتشبار مي  
  د كه مشت خاك تو با خون عشق آميخت همان دان  
  .خواني گويي، كدام اسرار مي كدامين راز مي  
  

 اين همان هزاردستاني است كه صدايش از بوستان شعر استاد رودكي بلند 
  : شده است
  بدان زمانه نديدي كه در چمن رفتي،   
  .سرودگوي تو گويي هزاردستان بود  

رف سرمست از زبان خاموش انگيز عندليب كه اين عا چه جاي صداي دل
ي شبنم   از تأثير آن همه كاينات در نظرش مثل يك قطره كهشنود سوسن پيامي مي

  : شود گداخته مي
  عارفي كو كه كند فهم زبان سوسن،   
  !تا بگويد كه كجا رفت و كجا باز آمد  

ي ندامت از وجودش سر  كيست كه مثل سعدي از فرياد مرغان سحر شعله
يح گفتن از مرغان دير مانده است و سر به بيابان بزند، و كيست بركشد كه در تسب

كه مانند حافظ از زبان خاموش سوسن چندين رمز و راز بخواند و اگر اين همه 
يابد به سخره نگيرد، به  ها را چون درنمي نيست آن قدر همتش باشد كه اين نكته

  انديشي تحريف نكند، و به وادي لغو و بطالت نكشاند؟  كج
  آن كس است اهل بشارت كه اشارت داند  
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  ها هست، ولي محرم اسرار كجاست نكته  
ها، اين اشارات و اين بشارت كه به صد هزار زبان خاموش و  در اين نكته

كم شود، دريغا كه  گويا شب و روز از سوي قرآن زنده، طبيعت تكرار و تلقين مي
 به گونه اي وط و راز و رموزشايد از عارفان سخنور آشنا با اين خط. توجه مي كنيم

.  سهراب بود كه در اين روزگار اين قرآن را براي ما زمزمه كرداقبال و به ونه ديگر
دهد، اما حافظ زمين و آسمان را در   آسماني مي سهراب گلابي كشيده است كه نشئه

يك سبو به هم گداخته است كه به قول رودكي اگر صبح برخيزي و درش را 
  .ي خورشيد را بيابي درخشان بگشايي، چشمه

 داشت و پس از آن  شب ادامه] پاسي از[شعرخواني در حافظيه تا يك پاس 
  .دو هنرمند ساز زدند و آواز خواندند

  
، روز آخرين انجمن، از صبح اهل انجمن را ] فروردين۳۱[ آوريل ۲۰روز 

 و استادان و تالار جلسات آراسته. به دانشگاه ادبيات و علوم انساني شيراز آوردند
  .ي اول براي مهمانان باقي گذاشته شده بود دانشجويان نشسته و چند رده

در ابتداي مراسم دكتر رحيميان رييس دانشگاه، مهمانان را خير مقدم گفت و 
از اين . سپس از جايگاه والاي شهر شيراز در فرهنگ و تمدن ايراني صحبت كرد

شنوم كه هر بار  ي شيراز مي ر بارههاي پيشين و بعدي د سخنراني و سخنراني
شيرازه، . بيان واقعاً دقيق و زيباست. »ي فرهنگ ايران است شيراز شيرازه«گويند  مي

يعني هم منتهي كمال و زيبايي، هم خط آرايش و تزيين، هم مهر ختم معنا و 
  .ي كتاب مثل شيرازه. زيبايي

 و مترجم اي از سوي سرپرست انجمن، موسي بيدج، شاعر سپس مقدمه
شدني نيست، بلكه معناي آن بازگو  تأكيد شد كه شعر اصلاً ترجمه. ايراني بيان شد

هاي لفظي است كه در   شود، زيرا بخش مهم شعر صدا و موسيقي كلام و آرايه مي
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شود كه اشعار خود را  ماند، بنابر اين به شاعران امكان داده مي متن اصلي باقي مي
 نشست معلوم  ولي در ادامه. اني كه هست، قرائت كنندابتدا به زبان اصل، هر زب

و ) از جمله آذري(هاي تركي  گرديد كه بيشتر سامعين اشعار قرائت شده به زبان مي
  .كنند فهمند، و بخصوص موسيقي شعر عربي را تقدير مي عربي را بدون ترجمه مي

د خرسن. پس از سخنراني موسي بيدج از بنده براي شعر خواندن دعوت شد
محمد  دياران ما نار بودم كه در اين مجلس در قطار ميزبانان و مهمانان دو نفر از هم

بعد معلوم . سعيدزاده كه ذكر خيرش رفت و پروفسور صفر عبداالله شركت دارند
ي روز بعدي به مناسبت زاد روز  شد كه از صفر عبداالله براي سخنراني در جلسه

ي مختصري عبارت از عرض سلام و  پس از مقدمه. شيخ سعدي دعوت شده است
تا «ي مذكور با نام  سپاس و تمجيد بزرگان ادب مشترَك ما شعري كه در مجموعه

انتخاب اين شعر به خاطر آن بود كه در . منتشر شده است، قرائت شد» انتظار هست
. چاپ آن يك دو اشتباه فنّي راه يافته بود و خواستم متن صحيح آن پيشكش شود

 شعري بود در تركيب عروض نو و يا به طوري كه در ايران مصطلح ي اين نمونه
در جريان قرائت شعر سكوتي در تالار حاكم بود كه صداي . »نيمايي«است، 

دانم شايد به آن خاطر باشد كه نخستين شاعر  شنيدم، نمي هاي خود را مي نفس
شعار ديگران اگر چه در مجموعه در كنار ا. خواند به زبان فارسي شعر مي» خارجي«
زبان ما گفت، اگر چه فارسي را  نفري از همراهان فارسي. معرفي شده بود» ترجمه«

  .است] بسيار عاليي[جنابي  گفت، كه شعر عالي دانم، اما استقبال محفل مي نمي
در اين قسمت از محفل يك نفر شاعر ايراني، اهل مازندران شعري در 

گذاري و    رودكي قرائت كرد كه بيانگر ارجوصف بنيادگذار ادبيات فارسي ابوعبداالله
ي اهل ادب ايران به استاد رودكي و خاستگاه شعر و ادب  احترام و محبت صميمانه

اين شعر به صراحتي كه از تصوير زمان و مكان تاريخي در آن . گير پارسي بود عالم
رساند كه برعكس بعضي بيانات  مجسم شده بود، اين نكته را به تصديق مي
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زبانان ما در شناخت و معرفي استاد رودكي بر سنّت پيشينيان از  رهيختگان، همف
دانم شعر مذكور را كه شاهد  بنده لازم مي. ياد سعيد نفيسي، پايدارند قبيل استاد زنده

ها به عنوان  زبان است، در آخر اين نوشته درخشان وحدت جاويدان ادبيات پارسي
  . ي نفيس و ارزشمند بياورم يك هديه

 ايراني نزدم آمدند و به گفت  پس از اتمام محفل دو نفر از شاعران باسابقه
سلام كردند و از آنچه عرض شد توصيف » هاي قديم به رسم ايراني«خودشان 

بخصوص برايم اين سخنان يكي از آن استادان با نام ميم مؤيد، كه در . نمودند
جاي سپاس « كه ايشان فرمود دانشگاه تهران شعر خوانده بود باعث افتخار گرديد

ايد، وگرنه  ها، زبان پارسي را به اين پاكي و شيوايي حفظ كرده است از شما تاجيك
اهل محفل، از جمله دانشجويان ما را تا پاي اتوبوس گسيل . »شد يكسره خراب مي

ما براي رفع غرور احتمالي اين . خواستند ي شعر مي يا نسخه» دست سايه«كردند و 
هاي واقعاً  دانم ايراني داديم، اگر چه مي نوازي نسبت مي ن را به مهمانكار ايشا

ي قبول و رد سخن، به خصوص سخن بديعي چندان تعارف  نواز در مسئله مهمان
اين جزئيات را نه براي خودستايي، بلكه به ضرورت با ذكر نام شاهدان به . ندارند

نويس، غيرمستقيم هم باشد،  شتنويسم، تا پاسخ بعضي از دوستان ياددا خاطر آن مي
هاي حضوري و غيرحضوري متناقض  بينم با اقتباس گفته داده شود، چون روا نمي

  .پذيري را وارد اين صفحات نمايم ايشان بحث نادل
  

  تخت جمشيد
براي بازديد يادگاري باستاني ]  فروردين۳۱[ آوريل ۲۰بعد از ظهر روز 

كيلومتري خارج از شهر شيراز واقع  ۳۰تخت جمشيد عازم آن محل شديم كه در 
از زمان ورود به شيراز و زيارت آرامگاه حافظ اين نكته در ذهنم پيدا . گرديده است
خواجه حافظ تخت جمشيد را ديده است و اين كار كه عصرها پيشتر  شد كه حتماً 

توانست در  اتّفاق افتاده و تخت جمشيد نيز آن زمان رنگ و نمود ديگري داشته نمي
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هاي باستاني و اسلامي و عرفاني در  آميزش اسطوره. گذار نباشد وحيات حافظ اثرر
صورت ) هارمونيك(خواجه حافظ كه به صورت خيلي طبيعي و همساز  اشعار 

تنها تصور حضور حافظ در محيط تخت جمشيد . ربط نيست گرفته به اين معنا بي
ي اين آميزش زمان و مكان  حافظ عصاره» نامه ساقي«. انگيز است يك تصور هيجان

كردم كه اگر غزليات حافظ در  فكر مي. باشد ي عرفان مي و معرفت تاريخي در حاله
ي جذّابي به  ي نمايش تئاتري اجرا شود، چه صحنه صحن تخت جمشيد به گونه

  .آيد دست مي
هاي  سنگ هاي بزرگ شبيه تخته راه فراخ، بلكه صحن سنگيني كه با سنگ

ي آن معموره فرش شده است، قدم  ي طولاني تا آستانه فاصلهتخت جمشيد در يك 
در كنار . كند ي محتشم تاريخي را در پيش نظر بينندگان باز مي به قدم يك منظره

ي عتيقه با  هاي تفريحي و آثارخانه راست جنگل و در كنار چپ اين راه ساختمان
ع كنار آن هاي كامل اين محل باستاني قامت افراخته و در ميدان وسي طرح
 شتر -هاي نظامي داريوش و دو سر جمازه هاي اسبي شبيه ارابه]عرابه[ ارابه
شود و اين دو   كه براي سياحان مخصوص شده است، مشاهده مي-موي تيزرو سرخ

شكند و در آن روح  ي سنگي را مي ي اين معموره ساله جزء تا حدي سكوت هزاران
ي سلطان محمود را آورد، كه  تر حامل صلهاين دو شتر به يادم دو ش. دمد زنده مي

  .اند گويا در آستان فردوسي بلاتكليف ايستاده
هاي اين تخت  وقتي كه از پله. »روم بر مسند خورشيدي جمشيد چو بالا مي«

تخت « استاد مؤمن قناعت شكوهمندهاي شعر  رويم، پي هم مصرع سنگين بالا مي
ها را  مت خاموش را به زبان آورده، سنگآيد كه اين وادي پرشها به ياد مي» جمشيد

گويا كرده است و گويا تاريخ را در نوار مصراع مصور، به صورت يك نمايش زنده 
  .و سرشار از احساس و تفكر درآورده است
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ها و  هاي سنگي بلند، سرستون ي ستون  تراش بسيار نفيس و هنرمندانه
 برگ نيلوفر، كه همه جا به هاي ظريف و نقش هشت هاي محفوظ مانده، پيكره طاق

تا . دارد ها را به شگفت وامي كند و آن رسد، توجه بينندگان را جذب مي نظر مي
برداريم، اگر چه در  جايي كه دسترس است، از اين نقش و نماها عكس مي

ها جاي دارد، البتّه عكس خصوصي ارزش ديگر  هاي مصور اهدايي، اين نقش كتاب
شنويم كه در كنار طاق سنگين داراي  محمد را مي ناگاه صداي نار. دارد

هاي آراسته با شيرهاي بالدار ايستاده به ديوار آن با توجه خاص نگاه دارد  سرستون
بر روي سنگين اين طاق در ارتفاع دسترس . كند دعوت مي» زبان روس«و از هيئت 

» ۱۹۲۸-سرياژا«: هاي روسي و انگليسي دستي حكاكي شده است خط
]«Серёжа – 1928»[ ،»۱۹۲۵-ماناوتب «]«Батманов – 1925»[ ... تاريخ

كنندگان به چنين خلاصه  مشاهده. تر است ها به حروف انگليسي قديم نوشته دست
ها كار سربازان شوروي، كه در زمان جنگ   كه اين كتابه]  گيرند يجه ميتن[آيند  مي

شده سال تولد  ي اشارهها باشند و سال اند، مي دوم جهان وارد خاك ايران شده
اند، نام خود را بر   ساله خواسته۱۸-۱۷يعني اين جوانان . هاست صاحبان اين نوشته

  .اين آثار محتشم باستاني، يكي از هفت معجزات جهان، جاويداني كنند
اند  ها را به اين كار تحريك كرده و فكر نكرده هاي انگليسي آن شايد نوشته

ر مثل يك خراش ناهنجار در پيكر تاريخ به نظر كه اين خطوط چندين سال بعدت
ي دسترس، اين  ها واداشته است كه بعداً براي احتياط تا فاصله اين نوشته. رسد مي

گي قرار بدهند، تا مبادا در سر كس  قسمت از آثار باستاني را پشت ديوار شيشه
ز اين تر آن بود كه يكي ا جالب. شود پيدا» كسب ابديت«ديگري نيز هواي چنين 

شد، كه  هاي دستي به حروف عربي بود و از قياس نام و فاميلش معلوم مي كتابه
  .تاتار است

به صورت طبيعي بحث در اول » تخت جمشيد«ي مفصل آثار  پس از مشاهده
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ها در دوران  اعتبار شدن بسياري ارزش مراسم آغازشده در خصوص خرد و كم
. ها بود هاي تاريخي و حماسه اسطورهاين بار صحبت سر . معاصر، از سر گرفته شد

گفت، كه يك شاعر جوان، اساطير  ي ارمنستان شاعر سرونيان مي از جمله نماينده
. باستاني ارمني را كه در ميان مردم احترام خاص دارد، به مسخره كشيده است

  .خوب، شايد اين كار ممنوع نباشد، ولي مگر موضوع ديگري مهمتر از اين نيست
گر اسطوره ستيزي و اسطوره شكني به خاطر برهم زدن در مجموع ا

در جاي [توهمات، خرافات و واماندگي فكري و عقيدتي باشد، به سر خود يك
اند كه  انديش كلاسيك ما در اين كار چندان پيش رفته شاعران نو. كاري است] خود

مي ي قرآني، حتّي بر جمود فكري حاصل از سرگر از پايگاه تفكر واقعاً پيشرفته
  : گويد اند، منجمله بيدل دهلوي مي مفرط به قصص ايراد گرفته

  اي كه شد به افسانه دليل  هر سانحه  
  راست كفيل  بيكاري خلق شهرتش  
  شكافد دريا  موسي تا حال مي  
  .خورد غوطه به نيل فرعون هنوز مي  

البتّه، اين ايراد مربوط به سرگرمي از حد زياد به روايات و از حكمت واقعي 
اما اساطير در اصل، . اين روايات و به اين واسطه به كلّي از واقعيت دور شدن است

ها و  باشد كه حفظ آن هاي تبديل شده به رمز و كد مي ها و حتّي علامت دانش
ها به طوري كه در اعتقادات ما لطمه وارد  موقع از آنبمعيار و  مناسب ي  استفاده

شتر آن گردد، در همه دور و زمان سودمند نكند، بلكه باعث تحكيم و جذابيت بي
اين كاري است كه به نوع احسن آن را بزرگان ادبيات . بخصوص در ادبيات. است

در ادبيات . اند انجام داده... اسلامي و عرفاني ما مثل مولانا، حافظ، بيدل، اقبال و
  .غرب شايد بيشتر از اين

ي نسبت به اساطير و  پيش از داخل و خارج ستيزهاي اما از چندين مدت



 

 

 

 

 

 

 

۱۳۷ 


ن 

ستا
تاب

 و 
هار

  ب
۱۳

۸۹
   

  
ج

ي  
نگ

ره
ي ف

يزن
 را

مه
لنا

فص
. ا. 

ان
ست

يگ
اج

ر ت
 د

ان
ير

ا
  

۲۶ -۲۷  

شود كه به تدريج يك نوع خصلت  روايات باستاني و اسلامي ايراني مشاهده مي
  . كند اي كسب مي برنامه

اين ملاحظات را بعداً بنده ضمن صحبت در جمعي كه يك نفر شاعر 
ي  كننده در اين همايش حضور داشت، عرض كردم، ولي بعدتر با ملاحظه شركت

 نوشته است، پي بردم كه متأسفانه، اصل مطلب را درنيافته يادداشتهايي كه ايشان
ي مرا هم كه در حضور  هاي مرا تحريف كرده، مضمون شعر عرضه شده است، گفته

ناميده بود، به ناحق به » شعري بسيار خوب و مناسب براي آن جمع«خودم آن را 
افتخارات  «باد انتقاد كشيده است و آن را كه در اصل وصف ايمان و اعتقاد است،

آن ] نقل قول[ولي براي دليل اين نظرش از اقتباس . عنوان كرده است» نامعلوم
  . شود خودداري كرده است، زيرا يقيناً اين نظر با اقتباس آن شعر رد مي

آيد كه نفري پس از قرائت شعر بنده، كه در آن از نامهايي چون  به يادم مي
شود  شد، گفت، معلوم مي برادران ياد ميبهرام و ايرج و جم و اسفنديار به عنوان 

گفتم، بلي، اما به غير اين واقعاً ما برادراني . خيلي دلبستگي داريد» شاهنامه«شما به 
افتخار تعريف «اين است آن . هاست ها كه روي سخن من به آن داريم با همين نام

  .من» نشده
 را شنيدم كه گشتيم، صحبت دو نفر ايراني برمي» تخت جمشيد«زماني كه از 

 مصر مزدوران را مجاني به كار  در ساختن اهرام«: گفت يكي به ديگري مي
  .»داد مزد مي دست» تخت جمشيد«داشتند، اما شاه براي كارگران در ساختمان  وامي

انديشيدم كه ببينيد، حق انسان چه معيار اصلي است، پس از هزاران  به خود 
ترين آثار باستاني،  ن آن روي ارزش، حتّي بزرگي رعايت كردن يا نكرد انديشه سال 

  .گذارد اند، تأثير مي كه معجزه شمرده شده
  

   سعديه
هاي فرهنگي در شيراز واقعاً شگفت انگيز است و به اين  تراكم آثار و ارزش
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اي نيست، يك  هيچ مبالغه» ي فرهنگ ايران شيراز شيرازه«ملاحظه در تعبير زيباي 
هاي نامي حافظ و سعدي در ذهن ما نشسته   از همه با نامشيراز پيش. واقعيت است

هاي ديگر داراي  اما شخصيت. شود گر مي است، و در تصور ما با آثار ايشان جلوه
تنها كافي است از حكيم بزرگ اسلامي . شهرت جهاني در شيراز كم نيستند

، يادآور صدرالدين شيرازي، كه با القاب ملا صدرا و صدر المتألهين شهرت دارد
اما به . باشد ي اسلام به نام و آثار ايشان وابسته مي ي تحول فلسفه شد كه يك مرحله

شمول فارسي  جز اين، شيراز شاعران تواناي ديگري را هم به عالم ادبيات جهان
هاي سعدي و حافظ است كه  ي نام رهنمون ساخته است كه تنها پرتو خورشيدگونه

يكي . رنگ كرده است  ادب را تحت شعاع خويش كمهاي درخشان فروغ اين ستاره
باشد كه با افتخار از قدرت سخنوري خود  از اين شاعران عرفي شيرازي مي

  : گويد مي
  نازش سعدي به مشت خاك شيراز از چه بود   
  .دانست باشد مولد و مأواي من گر نمي  

به گفت ي درخشان و طبع والا بود، اما  انصافا، عرفي شيرازي داراي قريحه
با وجود بخت مساعد و طبع توانا، غرور و كبر عرفي را از اشتهار و «ادوارد برون 

خان  و طوري كه رضاقلي» قبول عامه مانع شد و دشمنان بسيار برايش تهيه كرد
گويد، البتّه انتقاد و سرزنش مردم را به  كسي كه چنين بيت را مي«: نويسد هدايت مي

  .»كند سوي خود جلب مي
 به اصل اين مطلب رسيدن به جز از شهرت محسوس و معلوم سعدي براي

. بايد سعديه را و انس و محبت مردم را به اين پاره از خاك شيراز، به چشم ديد مي
باغ سبز و محتشم سعدي و فضاي معطر محيط معنوي،آرامش عجيب روحاني 

شيخ «برند بلكه  نام سعدي را نمي. كنند آوا صحبت مي مردم گويا به نيم. بخشد مي
  .گويند مي) ترين بزرگ(» اجل
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در . ها را چيده و مردم زيادي گرد آمده اند در رو به روي آرامگاه، صندلي
معاون استاندار شيراز پيام و . اند صحن تخت بلندي و در پيش آن منبري نهاده

ي  سپس امام جمعه. تبريكات استاندار را كه در شيراز حضور نداشت، قرائت كرد
. سخنراني كردند و شعرخواني شروع گرديد از و وزير فرهنگ و ارشاد اسلاميشير

كردند از  به همان دستور پيشين شاعران به زبان مادري خود شعرشان را قرائت مي
جمله شاعر چيني، كه چندين دقيقه به زبان چيني شعر خواند و كلمات كوتاه و پر 

كردم كه بيهوده  فكر مي. داختان در فضاي سعديه عجيب طنين مي» چ«از صداي 
حتّي اين حرف طبيعت بانزاكت و . شروع نشده است» چ«نام اين كشور با حرف 

  .كند ها را مجسم مي نرم چيني
ترين لحظه، سخنراني شاعر تركيه بود كه ايشان قبل از آن كه  شايد جالب

 صحبت مندي خود به ادبيات فارسي ي علاقه اي از تاريخچه شعر بخواند در مقدمه
وي گفت پدرم در . نمود و گفت كه پدرش وي را به اين كار تشويق نموده است

اي، «خط قديمي اين سخنان سعدي را به اين مضمون پيدا كرده است كه  يك دست
اي، تو مپيندار كه سعدي همين اكنون خاك شده  كسي كه به طواف خاك من آمده

پرور  اين سخن در آن مرد معني. »ام ام، خاك سر كوي دوست بوده كه من تا بوده
سعدي و به اين واسطه  ي دائمي كند، و مخلص و خواننده تأثير عظيم مي

  .دهد گردد و اين روحيات را به فرزندان خود انتقال مي گويان ديگر مي پارسي
كند اگر خاك شيراز  واقعاً، اين است آن خاكي كه سعدي از آن افتخار مي

ر عين تواضع و اين تواضع عين افتخار است كه است يا جاي ديگر و اين افتخا
  . باعث اقبال و استقبال جهاني سعدي است

ي شاعراني كه در جلسات قبلي نتوانسته بودند شعر بخوانند، اشعار خود  همه
شعر جهان و «هاي اصلي همايش  برنامه] بدين ترتيب[را قرائت كردند، با همين 

ها در آرامگاه سعدي شيرازي شايد به اين خاطر  اختتام اين برنامه. پايان يافت» ايران
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بود كه شهرت و محبوبيت جهاني سعدي، در ميان شاعران ديگر داراي شهرت 
هاي  ي زبان او تقريباً به همه» بوستان«و » گلستان«. گو، خاص است جهاني پارسي

خبرنگاران با . ها نوشته شده است مهم دنيا ترجمه شده و در پيروي از آن كتاب
آراستند و بيشتر از شهرت جهاني سعدي و سبب محبوبيت و  همانان مصاحبه ميم

البتّه دلايل شهرت جهاني سعدي زياد . كردند مقبوليت آثار ايشان در جهان سؤال مي
 به - اين شاعري كه سير انفس و آفاق را در يك نقطه جمع كرده-سعدي. است
دلي زمزمه كرده   را به زندهييها ترين اعماق طبيعت بشري راه يافته، آرمان ژرف

ترين نكته كه همگي  اما مهم. ي نوع بشر آشنا و خواستني هستند است كه براي همه
سعدي، بشردوستي او ] گرايي انسان[بر آن تأكيد داشتند، در اين ميان همانا اومانيسم 

» بني آدم اعضاي يك پيكرند«ي مثنوي او  ي اوج اين معنا در قطعه باشد و نقطه مي
ي  كنيم كه اين قطعه گويان همگي به آن مباهات مي تجلا كرده است و ما فارسي

طاق يونسكو برگزيده  ترين دستاويز طبع بشر براي نصب در پيش شعر چون مناسب
الشأن  همچنين معلوم است كه اين شعر نظم حديث معروف پيامبر عظيم. شده است

است كه گاها ما براي جهاني ي لايزالي  از آن سرچشمه. است) ص(حضرت محمد 
  .رويم كردن فرهنگ و ادب خود به سراغ چيزهايي وراي آن مي

ها به باغ  پس از اتمام مجلس شعرخواني در سعديه هيئت را با اتوبوس
نماي متعلق به شهرداري شيراز بردند كه در فضاي باغ ميزهاي ضيافت را  جهان

صبح روز ديگر به تهران . ني كرددر اين ضيافت شهردار شيراز سخنرا. چيده بودند
  . پرواز كرديم

  مثالش  خوشا شيراز و وضع بي  
  .دار از زوالش خداوندا نگه  

شد، از پرواز هواپيماي مشهد  در بازگشت كه بايد از طريق مشهد انجام مي
 آوريل ۲۲تأخير كرديم و لازم آمد كه براي رسيدن به پرواز صبح روز ديگر، يعني 
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اولين لحظات بامداد . ي تاكسي از تهران به مشهد بيايم  واسطه، به] ارديبهشت۳[
بود كه به نيشاپور رسيديم و با استفاده از اين اتّفاق مساعد از راننده خواهش كرديم 

در كنار . آرامگاه خيام را زيارت كرديم. كه ما را به زيارت آرامگاه خيام و عطّار ببرد
آمدند و از  جا مي ي اداي نماز بامداد به آنآرامگاه مسجدي بود كه مردم اطراف برا

  .ي اين مسجد به صحن باغ وارد شديم دروازه
آن از يك . تركيب هندسي عمارت آرامگاه خيام بسيار خاص و پرمعناست

كند و از سوي ديگر يك جام واژگون به  سو خطوط رمزي نظام كيهان را تجسم مي
  . رسد نظر مي

  زندش  جاميست كه عقل آفرين مي  
  زندش  صد بوسه ز مهر بر جبين مي  
  گر دهر چنين جام لطيف  اين كوزه  
  .زندش سازد و باز بر زمين مي مي  

 راه پس از  متأسفانه، در آرامگاه شيخ عطّار هنوز باز نشده بود و ما با ادامه
ي جمع زياد  در فرودگاه مشهد از معاينه. توقفي مختصر در مشهد به فرودگاه آمديم

از تاجيكستان و چه از ايران كه معلوم بود، در اين مسير هر سالي نه يك نفراني چه 
گرديد كه روابط ايران و  كنند، چنين احساسي حاصل مي بار و دو بار پرواز مي

ي بين  قياس فعال گرديده و فاصله هاي قبل به طور بي تاجيكستان نسبت به سال
  .شود كشورها هرچه كمتر مي

دانم، يا  نمي. هاي هواپيما پديدار شد ان از زير بالاينك، فضاي سبز تاجيكست
. دقّت نكردم، يا در مسير پرواز جايي ديگر چنين فضاي سبز را مشاهده نكرده بودم

  .شد ي مسافران احساس مي سخن در همه اين نظر بي
كردم نه  اي به حدي زياد بود كه خيال مي تأثّرات من از اين سفر يك هفته

كردم كه بر ما لازم و واجب است، قيمت  و فكر مي. ذشته استكمتر از چند ماه گ
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. وقت را هرچه بيشتر بشناسيم، تا فرصتي باقيست آن را به مطالعه و تأليف ببخشيم
تواند در جهان ادب مشترَك فارسي جايگاه  شعر ما و در مجموع ادبيات ما مي

في شود و در چه هست بايد به درستي معر آن. اي داشته باشد مناسب و شايسته
شك يك  اما بي. گردد تر معلوم مي هاي مهمتر و پذيرفتني ضمن اين معرفي، نكته

ي زبان  خورده ي ذخاير كمتر دست ترين اين است كه بيشتر در زمينه ي مهم نكته
ي محيط،  كننده ي فارسي تاجيكي كار انجام شود و شعر ما مشخّص و تجسم زنده

پذير  زبانان ما هم بسيار دل ا باشد كه براي همروحيات و معنويات عالم اطراف م
گردد كه در نگاه اول شايد در  داري آشكار مي از اين طريق مشتركات ريشه. است

در اصل . ي محلي خودمان دانسته شود نظر ما برعكس منحصر به فرهنگ و لهجه
ر از آن ت تر و مردمي زبانان خيلي عميق هاي اشتراكات فرهنگي و ادبي ما با هم ريشه

  .كنيم است كه تصور مي
زبان در وصف استاد ابوعبداالله رودكي كه  اينك، آن شعر شاعر هم

آورد  ترين پيام وحدت جاويداني شعر و ادب مشترَك ماست، چون يك ره صميمانه
  .گردد ارزشمند تقديم مي

  

  عباس باقري
  )سيستان ( ايران

  

  آمد آفتاب به خوش
  

   ماه كه نو شود
  خواهد خاستاي بر ستاره

  .رود ي رودك بالا مي گرفته هاي مه و از دره
  اين را
  گوياني به شباهت فردا پيش
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  .در سايه سار صدا كردند
  
    

   و بعد
  نه به همين سادگي، اما

  كه سالياني دراز بر اين خاك
   مردم ي اندوه بود و مويه كرشمه

  و بعد هلال ماه برآمد
  دري

  رودك در پنج
  پلك وا كرد

   برداشتبربطش را
  عنان واژگانش را به دوش گرفت

  در داغگاه
  مادياني ابرش و نوزين گزينه كرد

  ...و رفت
  رفت، تا آمدنش را

  هاي فروبسته با چشم
  .به رخ آفتاب بكشد

  
  ...! ببينيد

  پيكر بالابلند، همين سوار درشت
  آيد كه از پنجكنت دارد مي
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  و اقيانوس را
  كشد ي شعر سر مي به انگشتانه
  .رودكيست

  مردم(
  گويند به هزار ولوله مي

  و سوار
  روز سرخوشانه و فرّخ

  ).گذرد هاي لعل مي در دره
  

  ! ببينيد
  گويم را مي» بين چشم روشن تيره«همين 

  همين كه سرمه به چشم دنيا كشيد و سكوت را
  به خنياگري
  ورزي يا تيرگي نداد مجال عشق

  همين خدايگان كلمه
  كه بانويه

  به چرخشت انگور
  اي از وي برگرفت هنوال

  و امير نصر
  اي از جوي موليانش را جرعه
  هاي سمرقند به باغ
  .نشين بخارا چشاند به شاه

  ي تردست كه رخوت را همين زندباف ستبرسينه
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  پرنده تكاند هاي بي از روي شاخه
  ي حكمت خانه كش آينه همين كباده

  همين انگشتر زبرجد سامان
  .يسراي ورارود بخت پارسي همين پيروز

  
  !ابوعبداالله...  آه

  آقاي پيش از اين زميني و اكنون از كاينات
  ! فراتر     

  !فرزند تابناك خراسان
  كه چنگ از شعله برگرفتي و

  گرت سپردي هاي نغمه به انگشت
  و چنان سرودي

  هاي فروبسته درافكندي در گوش
  كه شعر

  »رانين و موزه در ركاب نكرده«
  آمد آفتاب شد به خوش

  .ي پارس فرود آمد انهو در شكرخ
  حالا كه

  برگي ي بي در اين زمانه
  حال و هواي رو به اعتدال پس افتادست

  ي كوژي و پشت هر ترانه
  نوشاعري به قفس درنشسته است

  حالا
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  هاي خسته و از هم گسسته با واژه
  چه بايد كرد؟

  
  وارگي  از گاه

  رغبت به ماه و آينه كردي
  و اول كسي شدي كه

  »ي واژگان منور نهبا چهارصد خزي«
  بر بارگاه شعر فرود آمدي

  و كلمه
  .نشين فرارود شد  مولاي كرسي

  
   كلمات

  در پيش روي تو باران است،
  لغزد هاي پنجكنت مي كه از دره

  .ريزد و به رود زرافشان شعر مي
  همان جايي كه بربطت را

  ها گرفتي و بر روي دست
  آن قدر به زخمه شعله درافكندي

  كه ايزد
  .»ي عاشقي نماز پذيرفت به وسوسه«و از ت
  !شاد

  !زهازه
  ي انگبين پارسي  آفرين برآورنده
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  از نيش اندوهان
  !كه تويي

  
   حالا

  اي كه دايگانت با اين بربط گسسته
  به من او را سپرده بودند تندرست

  و منش
  گوش كردم نديم مجلس كوران گران

  اي بنوازم در چه پرده
  كه از آن
  برآيد» بانياد يار مهر«آواز و 

  !هاي دماوند بنشيند؟ و بر شانه
    

   با توام
  امير دستاربند شعر

  ! رودكي
  
  








